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 سيماي زن در شعر شاعران زن لرستاني:«
 »نسرين جافري، خاطره حجازي، بنفشه حجازي، ري را عباسي،رويازرين، آفرين پنهاني 

 
 

 نويسندگان: 
 *طاهره صادقي تحصيلي 

 **علي حيدري

 ***فاطمه عاله پور

 
 

 چكيده:
ني، خاطره حجازي، اين مقاله با بررسي سيماي زن در اشعار شاعران زن لرستاني از جمله: آفرين پنها      

را عباسي و نسرين جافري سعي در پاسخ به اين پرسش دارد كه سيماي زن  بنفشه حجازي، رؤيا زرين، ري
چنين  فكري و اجتماعي و هم هاي در اشعار اين شاعران به چه صورتي توصيف و بازنمايي شده است و دغدغه

ها در رابطه با زن و نقش او در جامعه و خانواده چگونه بيان شده است. اين پژوهش نشان  آمال و مطالبات آن
اند از جمله:  هاي متعددي در خصوص جايگاه زنان، توجه كرده دهدكه شاعران زن لرستاني به مقوله مي

ن و منزلت زن در جايگاه همسر، توجه به ، تقدير از شأفرزندستايش مادر و نقش ارزنده او در تربيت 
ستيزي، تلاش براي خودباوري و نقد  هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي، سنت هاي زنان در عرصه فعاليت

وب، اهميت دادن به نقش زنان جامعه مردسالار، خواستار جهاني سرشار از صلح و آشتي به جاي جنگ و آش
 ها و باورهاي نادرست... سنتدار، مبارزه با   خانه
 سيما، زن، شاعران زن، لرستان هاي كليدي: واژه

 
 
 
 استاديار دانشگاه لرستان*

 استاديار دانشگاه لرستان**
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي***
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 :پيشينه موضوع  

ها و مقالات زيادي نوشته شده است؛ اما در رابطه با موضوع اين  در مورد جايگاه زن در ادبيات كتاب     
شود به بررسي سيماي زن در اشعار شاعران زن لرستاني از جمله : نسرين جافري،  مقاله كه در آن سعي مي

پرداخته شود، تاكنون پژوهشي يا زرين را عباسي و رؤ ي، خاطره حجازي، بنفشه حجازي، ريآفرين پنهان
 صورت نگرفته است .

 مقدمه:

ها و نيازهاي اجتماعي آن  هايي از فرهنگ، سنت ها، آداب، دغدغه ادبيات هر جامعه بيانگر مشخصه     
كنيم و در ضمن  جامعه است. در واقع ما با شناخت ادبيات هر سرزمين از درون و بطن جامعه آگاهي پيدا مي

هر سرزمين  پي ببريم. در اين بين زنان  ها، تاريخ ،و دنياي آرماني مردمان بسياري از فرهنگ توانيم به آن مي
در جايگاه شاعر درك وسيعي از جهان سرايش دارند؛ آنان با نگاه حساس خويش جهاني را با دو سوي عشق 

و از نيازها و كشند  هاي ايدئولوژيك به تصوير مي و سياست، انتظار و اعتراض، مرگ و زندگي و ارزش
كند به ما نشان  سيمايي كه از زن در شعر اين زنان جلوه مي دارند. زنان جامعه خود پرده برمي  هاي نگراني

دهد كه زن در چه سطحي از بيداري فرهنگي و اجتماعي برخوردار است و با توجه به اندوه و سكوت  مي
ما . در واقع درك كنيماز جامعه را  يك زنتوانيم انتظارات  مي وجود دارد؛ اشعار اين زنان پساي كه در زنانه

ريم. شاعر مانند كسي است كه بب به احوال روحي او پي  توانيم مي هاي يك شاعر با تحليل و تعبير نوشته
 دهد هاي نهاني خود را بروز مي خواهش و آرزوها؛ كند بيند؛ جهاني خيالي در خاطر خود مجسم مي خواب مي

از احساسات خود به تواند  نميكند و چون  هاي خود را حكايت مي رده نشدن آرزوها و خواهشو دليل برآو
بررسي سيماي زن به  اين پژوهشدر شود.  ادبي متوسل مي هاي نشانهبه علائم و سخن گويد صورت صريح 

  ،»ري را عباسي« ، »بنفشه حجازي« ، »خاطره حجازي« ، »نسرين جافري« اشعار شاعراني چون:در 
ايم تا ببينيم اين شاعران زن لرستاني، سيمايي كه از زن در  پرداخته »رويا زرين«و  »آفرين پنهاني«

باشد را چگونه مطرح  دهند و همچنين مهمترين مسائل و مباحثي كه مربوط به زن مي اشعارشان ارائه مي
 اند. گونه به تصوير كشيدههاي فكري، آمال و آرزوهاي خود و زنان را چ اند و گذشته از آن دغدغه كرده

 تبعيض بين دختر و پسر: 
. شود كه ساخته ذهن بشر و ارتباطات آن جامعه است طول زمان قوانين و آدابي در جامعه وضع مي در     
بيشتر تحت تاثير  شود اعمال ميانسانها  بايد ها و نبايدها در مورد قوانين كه در گذر زمان به صورت اين
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باشد به  ميتبعيض جنسي ز آنجا كه مبحث مورد نظر ما زنان و ماند. ا جامعه پايدار ميهاي  عرف و سنت
از همان آغاز  باشد و بيشتر اين قوانين ها در مورد جنس زن مي باعث بسياري تبعيض پردازيم كه مي قوانيني

ين وضعيت براي در ميان همه جوامع چه در غرب و شرق همواره بهتر. شود تولد در مورد دختران اعمال مي
رويا زرين با بياني ساده به نقد  زنان و دختران پرداختن به امور داخلي خانه و تربيت فرزندان و... بوده است.

 پردازد: اين قوانين مي
 )127،1381 :دوچرخه؟ نه جانم. (زمين به اوراد عاشقانه محتاج است/ دختر كه نمي خندد 

شود و در پرورش و تربيت او تاثير به  دختر در همان كودكي آغاز مي بايد ها و نبايدها در تربيت فرزند     
ها دختران به صورتي بايد تربيت شوند كه براي نقش همسري  و فرهنگ اه طبق بسياري از آئين .سزايي دارد

و مادري آماده شوند. اگر دختري بخواهد بر خلاف ارزش ها و اصولي كه براي او ترتيب يافته اند عمل كند 
ماعي خود در جامعه تجنگ ارزش ها و هنجارهاي جامعه اش رفته است و باعث از دست دادن جايگاه اج به

داند. در  دختران براي دنيايي تربيت مي شوند كه ازدواج و بچه داري و خانه داري را هدف اصلي مي«شود مي
كنندو به  مناسب زنانه رد ميي رفتار  شوند كه بينش جامعه را درباره حقيقت دختراني منحرف پنداشته مي

-پاملا، آبوت» ( اندازند ياين اهداف به خطر م يابي به خود را براي دست آن بخت دنبال
كنند چه  دختران براي وظايف زنانه تربيت مي شوند تربيتي كه والدين اتخاذ مي  )222:1390كلر،والاس،

 ضوع هاي زنانه هدايت شوند:ه تحصيلي وديگر زمينه ها به صورتي است كه به سمت موندر زمي
به رد گرگر و / آن قدر_و خيره شود / و آش رشته هم بزند/ بنشيند/ _»ش«شبيه درس _دختر كنار مادرش 

 كه صورتش از فرط غصه گل بيندازد/ خاكستر
 داند: رويا زرين سكوت در مقابل آرزوها و روياها را جزئي جدايي ناپذير در زندگي زنان مي

 )127،1381زمين به اوراد عاشقانه محتاج است:( د.كن ه گريه نميدختر ك/ »ش ش ش«
 

 زن و تلاش براي احقاق حق و مقبوليت اجتماعي:
سرايد كه هدفش  برد و تك تك ابيات را به منظور خاصي مي شاعر متعهد رسالت خود را از ياد نمي     

ر ساله برخيزد و تنها تماشاگر نباشد آگاهي جامعه است. آگاهي براي آن كه روح جامعه از خواب چندين هزا
وجود دارد از جمله آن سرودن براي اجتماع و دردهايي كه در دل  بلكه براي زدودن زشتي ها قيام كند.

كند و نوعي جدايي دروني را  او در برابر سنت هاي غلط جامعه مقاومت ميمضمون هاي شعر جافري است. 
 گويد: ي سنتي مي مورد متفاوت بودن با جريان جامعهدر مقابل چنين فرهنگي خواستار است و در 

و / زنگ زديم/ با بوي خيس ستارگان/ و بامها / و بالها/ از ضربها / و در مخروطي / كج كرديم/ ما راهمان را
كلمات را / داوري شديم/ و با خطوطي كج/ ما لبخند زديم/ شستيم/ در خواب گل آلود بركه / پيراهنمان را
 :كج كرديم.( زخم سايه و بيد / ما راهمان را/ بخار شديم/ در ميان اوراقي زرد / بي هويت و/ جا گذاشتيم
 دهد : شاعر زنان را به مبارزه تشويق مي كند و به آنان نويد زندگي نو بدور از كهنه گرايي مي )19،1369

نوايي ديگر سر  / ته مانو در جان آشف/ تا بركنيم اين آوا را / در دلواپسي هاي من تر كن/ دامن بنفشت را
 ) 55،1369:دهيم.(همان 
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هاي  و سنت باورهاي نادرستدختران سرزمين خود را براي رسيدن به آنچه خود از آن به دليل  جافري      
به كه توسط جامعه  هايي است نكند و خواستار مبارزه براي رسيدن به آرما كهنه منع شده است تشويق مي

 : فراموشي سپرده شده اند
سبزترين  / و زير درخت بادامي كه/ ثبت نام كن/ خواهد در هر آكادمي كه دلت مي/ تو مثل من نباش عزيزم !

ي صورت ها را  و از ذهنش همه/ كه دائم الخمر نباشد/ يك مجسمه بساز/ سايه اش را از خود تكانده است
 )      23، 1382:پاك كن.( به سمت هرگز به سوي هيچ 

خاطره حجازي  كه به خاطر زن بودن خويش غمگين است؛ سعي در مبارزه و از بين بردن اين غم        
نگر نباشند و به  خواهد براي رسيدن به جايگاهي خوب سعي كنند سطحي دارد و از ديگر زنان نيز مي

 هاي سطحي نپردازند: دغدغه
ي سبز بشري/ خود را برويانيم/ كشف/ كشف/ دريافت/ قانع نباشيد به گلدانهايتان/ بياييد/ در فراسوي واحدها

 )1364،69براي آدمي آيا اين خوشبختي نيست؟/ كه فراتر از محيط/ باز هم محيط است.( بام من: 
خواهد براي رسيدن به آرمان هايشان و رسيدن به آگاهي تنفر را از خود دوركنند تا  خاطره از زنان مي     

 اي  برسند:  اه شايستهبتوانند خردمندانه به جايگ
زنند اما تو بي صدا  ي عشق است/ جار مي بي دهان شو سراپا همه چشم/ كه رسوايي/ تحمل نابخردانه

 )51،1364بجنگ!/ تو عاشقانه بزن!...كه تنفر/ ابلهانه ترين سلاح جهان است.(همان:
دست آوردن آنچه از آنها منع شده  سرايد كه براي به ي قوي زنان  مي او با بياني حماسي از عزم و اراده     

 كنند: است تلاش مي
مرا خفته مپنداريد!/ و ياراي اينم باد/ تا كه قهرش را/ بر قلعه كوب شور و خورشيد/ چون گردويي تازه 

 )1377،23بگشايم؟/ راهي صعب در پيش است.(اندوه زن بودن: 
در بايد ضعيف باشي و نتواني به خاطر زند كه چق خاطره حجازي با زباني نمادين به خود نهيب مي     

 آرمانهايت بجنگي:
به خود گفتم:/ برخيز؟/ سوسك نيم مرده در سطل زباله؟/ بيشتر از تو/ براي زندگي دست و پا مي زند.(اندوه 

 )78،1377زن بودن:
 بيند : خاطره تنهايي و بدون پشتيبان بودن را دليلي براي شكست نمي     

 )23،1377ييي/ دليل ناتواني نيست.(همان:من تنهايم/ ...اماتنها
ي خيل عظيم زناني است كه براي درست زيستن و دوري از فقر  سرايد كه نماينده او زندگي زني را مي     

 خرد: چه مشكلاتي را به جان مي
ي  وقتي شوكران فقر را/ جرعه جرعه/  نوشيدي و نمردي/ وقتي ميل له كردن رئيست/ چون يك حشره

انت را تيره كرد،/ و به خاطر آوردي كه براي روياندن/  يك وسعت سبز سبز است/ كه كار چشم كثيف
        )64-1364،63كشي/ آنزمان،/ به تو خواهم گفت:/ انسان ، زن .(بام من:  كني، رنج مي مي

ه نقش هاي سنتي بدبينانه و منفي نسبت ب مهم ترين مانع مشاركت زنان در فعاليتهاي اجتماعي نگرش      
زن در جامعه است؛ نگرشي فرهنگي كه در اكثر جوامع نسبت به زن وجود دارد. شاعران و نويسندگان 
همواره در طول تاريخ توانسته اند جريان فكري نادرست را با قلمشان اصلاح كنند. آفرين پنهاني نسبت به 
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كند و از زبان زني سخن  عقايدي سنتي كه در مورد زن و جايگاه اجتماعي او وجود دارد؛ اعتراض مي
سازي نيست؛ زني كه براي جلب  گويد كه به خود باوري رسيده است؛ زني كه اهل سطحي نگري و ظاهر مي

 رود: توجه مردان  به دنبال خرافه پرستي نمي
سپارد/ تا باورش كنند!/ نه شبيه صورتكي/ كه  خواهم/ باشم/  نه شبيه مترسكي/ كه شانه به آفتاب مي مي

 )34،1364ريزد/ تا باورش كنند (همان: اش/ در استكان همسايه مي شود/ براي زني/ كه فال ينقاب م
هاي خود را از مسائل جزئي و پيش پا افتاده بالاتر ببرد و به دنبال دوستي   ها و دغدغه او سعي دارد آرمان     
 آورد: گردد كه آنچنان غرق تفكر و معنا است كه حتي براي خود نيز وقت كم مي مي
 )35،1364آورد  (همان: تكانم/ خودم را/  در آستين كسي/ كه براي خودش نيز/ وقت كم مي مي

 بيند كه به زندگي معمولي خود تن داده اند : شاعر خود را فراتر از زناني مي      
من از جنس خودم نيستم/ حتي شبيه خودم/ تا/  مباداشيطانك بي پيله/  لاي انگشتانم رخنه 

 )35،1364ن:كند(هما
اعتراض او در  .هاي فكري نسبت به زنان است آفرين پنهاني  خواهان اصلاح بسياري از قوانين و نگرش       

كند وظيفه دارد  ؛ گويي او احساس ميبسياري موارد به صورت برجسته در سطر سطر اشعارش نمايان است
شعر اجتماعي شعري است با جان و « كند.آل كمك  زنان جامعه را براي رسيدن به دنيايي آرماني و ايده

هاي جمعي مردم است. در  ي فلسفه ي تكامل تاريخ كه بيانگر آرمان جوهري جامعه گرا و انسان مدار بر پايه
هاي مردم، همگام و هم پيوند با عواطف و  اين قلمرو، شاعر با هدف بيداري و ارتقاي بينش و ادراك توده

 ) .109:1383روزبه،»( ي خود باشد كوشد تا بازتاب صادق زمانه آيد و مي هاي آنان به ميدان مي انديشه
 ي زنان براي دست يابي به موقعيت اجتماعي تاكيد دارد : آفرين پنهاني بر همراه بودن و همگام بودن همه

ر كه در من شع / زني/ كند ديوانه خطاب مي/ و مرا / آيد ام چرا از شعر بدش مي بغل دستي/ فهمم حالا مي
(وزمين نام ديگر من  كه بازم بدارد !/ ترديد دارم/ اما/ يك دست صدا ندارد/ گويد: مي/ خواند مي

 )1388،110است:
 براي رسيدن به هدف هيچ مانع حتي سقوط نيز شاعر را بر آن وانمي دارد كه از اهدافش بگذرد:     

/ نديده بودمش/ كه در خواب / با سقوطي/ جيغ بزنم/ و آغازم را/ ببينم/ بايد پشت ديوار را/ بي خيال سقوط
 )1388،110همان: هم ! (/ نيز/ در بيداري/ و

جريانهاي فكري و اجتماعي كه در طول تاريخ بر عليه زنان بوجود آمده اند آنقدر تكرار شده اند كه براي       
زنان زيستن  خود را  گاه به صورت ارزش در آمده اند. اين مسئله باعث شده كه گاهو خود زنان نيز باور 

فقط بر عليه جامعه و افكار رايج در آن اعتراض پنهاني آفرين  هاي فكري بنيان نهند. ي اين جريان برپايه
اند و براي  هكه چرا آنگونه كه بايد به ارزش واقعي خود پي نبرد كند بلكه به خود زنان نيز معترض است نمي

و در سكوت بدون هيچ واكنشي به زندگي روزانه كنند  نمي رسيدن به اين شناخت و موقعيت اجتماعي تلاش
 :دهند خود ادامه مي

در  / كه خود نيز/ هايت و لب/ به تماشا بنشيني/ تا كي بايد تاراج ات را/ كني اين همه به غفلت سر مي/ چرا
چ تاختني از هي / براي غارت/ كه به كمين نشسته اند/ هاي آلوده اين نفس/ بخيه كني ؟/ سكوتشان سهيمي

ي  كه اين گرده/ به ذلت مكشان نامت/ خودت را در اين چركين بازار مكاره  / آسان مفروش/ فروگذار نيستند
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در آفتاب / كه آغازگر نام بود/ زادن و زايشي/ چرخاند مي/ در سر انگشتان تو/ كوچك ناهموار
 )156،1388همان:(!

را باروركند وقدم به قدم سعي در  پيشرفت فكري و خود را و استعدادها يش  خواهد شاعر از زن مي     
 موقعيت اجتماعي خود داشته باشد :

به اندازه تنهايي  / سهم تو/ و فريادت زند/ آشكارا سخن بگويد/ ات در پيداي/ تا جهان  / خودت را پيدا كن
و مرا ؟ / رياد كنخودت را ف/ خورد هاي تو گره مي كه در لب/ به تعداد سخن هايي/ و گام هاي من/ من است

 )156،1388:(همان
 داند مي بر اساس قوانين و مناسباتي را بسياري از رفتارهاي اجتماعي ما در زندگي خانوادگي و جامعهاو     

رسانيم اما در بسياري مواقع  كه از پيش تعيين شده اند و ما به صورت ناخودآگاه اين رفتارها را به انجام مي
بايد و نبايدهاي  ،ها ي در نقض حقوق ديگران دارند از جمله اين قوانين سنتاين قوانين در جامعه سع

و بر درستي اين معترض است اين قوانين نسبت به آفرين پنهاني  شود. اشتباهي است كه براي زنان وضع مي
دي كند خلاف جهت اين مسيرتعيين شده براي زنان حركت كند و به رهايي و آزا او  سعي مي تازد قوانين مي

 كند : خود اشاره مي
يا / و هيچ دستي/ خانه ساخته ام/ بربام جهان/ من/ بايستم/ كني روي اين خطي كه نشانم مي/ خواهم نمي

 )115، 1388: و پروازهايم ! (همان/ دارد ازخودم بازم نمي/ نگاهي
اشتباه و  ها و قوانين سنتگويد نسبت به هيچ كدام از  كند و مي او به افكار بلند و پوياي خود اشاره مي     

اش را  كند و آزادانه انديشه شود سكوت نمي پاگير كه مانع رشد و پويايي جامعه زنان و افراد جامعه مي و دست
اي كه بر رهايي و آزادي استقلال فكري و رفتاري با تكيه بر محوريت اخلاق  زند انديشه با شعر فرياد مي

 : مداري و پايبندي به اصول انساني است
قرار / پلاك ويژه صادر نخواهد كرد/ برايم/ و هيچ زنداني/ آزادم/ هاي متعفن  از تمام قفس/ آزادم/ رهايم
كافي / برايم / زند به من لبخند مي/ همين كه خدا / خودم را به شيطان بفروشم/ نيست

 ) 116،1388:است.(همان
 

 هاي سنتي و نادرست:  اعتراض به نگرش
      هاي سخت عرف و سنت سنتي، مناسبات اجتماعي از پيش تعيين شده در چارچوبهاي  در زندگي     

فهمد و نقشي را  رسد كه جامعه مي ي سنتي به فهمي از خود مي محصور شده اند. زن با تولد خود در جامعه
ت درگير اي اجتماعي است و با هوي ذهن في النفسه پديده«كند كه جامعه براي او تعيين كرده است.  ايفا مي

» بينند مشاهده كنيم. گونه كه ديگران ما را مي توانيم خود را ببينم مگر آنكه خود را همان است. ما نمي
هاي فرهنگي كه در طول تاريخ بر عليه  هاي سنتي و محدوديت اعتراض به باورداشت  )36:1381(جكينز،

ي است. او در مورد جايگاه زن شده است از جمله مضامين شعري بنفشه حجاز زنان در جامعه اعمال مي
اي ،  دانم كه با هر قرن و دوره اي مي تاريخ ايران را همانند منگنه و گيره« گويد: ايراني در طول تاريخ مي
تر شدن روابط آن و نيز پيدايي طبقات جديد، و  تر شده و با تكامل جامعه و پيچيده عرصه به زن ايراني تنگ
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هاي ديگري بر زنجير بسته شده به دست  ت با مراسم و مناسك آئييني، حلقهتثبيت آنها و پيوند ساختار قدر
 )22:1385حجازي،»(و پاي زن ايراني اضافه شده است.

ي زنان  به صورت نمادين همه» براي مردان سرزمينم« بنفشه حجازي در قطعه اي شعر با عنوان     
ي كه گاه هيچگاه نگفته اند. او از تصميماتي كه هايشان را و حرفهاي سرايد؛ دردها و خواسته سرزمينش را مي

گويد؛ تصميماتي كه هيچگاه بر  شده است مي شده و در زندگي آنان اعمال مي براي زنان و دختران گرفته مي
 اساس اراده و خواست آنان استوار نبوده است:

؟ (نپرس چرا سكوت هيچگاه/ من به ميل خود نگفته ام: آري/ و هيچكس از من نپرسيد: چه دوست ميداري
 شود معترض است: )  او به تصميماتي كه با عنوان مصلحت در زندگي او اجرا مي15،1376مي كنم:

) بنفشه اين معضل را به تمام زنان و 16،1376اما هميشه گفته اند:/ بايسته بوده است براي من.(همان:
 دهد: دختران نسبت مي

 تختي/ اما هماره/ بدون آن كه مرا/ ما را،دختركان نوسالم راما،/ دختركان ترد جانم/ سفيدرختي،/ آينه و 
 )16،1376ريزد/ در هجوم عطشناك خواهش هاي ديرينه.(همان: كند/ فرو مي ذوب مي

 كند: ها و تصميمات را با حالتي طنز توصيف مي شه حجازي پيامد اين مصلحت انديشيبنف 
) پس از آن بنفشه حجازي خطاب به 16،1376انديديم/ چه ديدني!/ كه چاره نبود جز سياه رختي. (هم
ي خوشبختي داده است و در  داده است و به او وعده مرد، كسي كه او را به رسيدن به آرزو هايش اميد مي

 گويد: شناسد مي كرده كه زن و عواطف او را مي عين حال ادعا مي
كه كيستم/ خنديدي و گفتي:/  تو هم/ تو هم هيچگاه نپرسيدي»/ كنم رهايت نمي:« و تو/ تو كه گفتي 

 )17،1376دانم چيستي! (همان، مي
 پردازد كه مرد در ذهن خود نسبت به زنان دارد: زن با حالتي اعتراضي به تعريفي مي     

گريي به تنهايي/ و به  خادمه اي/ پس براي چه مي -اگر من فقط اينم كه گفتي:/ همشبي/ مادري/ پرستار
 )17،1376گردي؟(همان، دنبال چه مي

داني كه زن  گويد كه همواره زن را در همين حد شناخته اي ؛ اما نمي بنفشه حجازي خطاب به مرد مي     
اي . و با همين شناخت و ذهنيت نادرست كه از زن داشته در  فقط اين نيست كه تو در ذهن خود ساخته

نفشه در اين ابيات جريان حاكم طول تاريخ چه برخوردهاي نامناسب و نادرست با زن انجام داده است. ب
 كشد: مردسالاري را در طول تاريخ به چالش مي

دانم چيستي/ چگونه  اي/ در همان روز كه نيمه ات آمد و گفت:/ من هستم!/ به چليپاي مي فراموش كرده
ات/  اش/ و چون درفش سپاه دشمن/ چگونه به تاراج بردي/ گيسوانش را به زينت علم افراشتي

 )17،1376پرچم؟(همان،
اي و فقط ادعاي آن را  گويد تو هيچ گاه واقعيت زن را نشناخته در انتها بنفشه خطاب به مرد مي     

 اي: داشته
  )17،1376داني !  (همان، گردي/ تو ، عشق نمي گريي؟/ به تنهايي و به دنبال چه مي پس براي چه مي
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هايي است كه همواره براي  هاي شعر شاعران زن امروزمظلوم گرايي و اشاره به نابرابري از جمله ويژگي     
كند. او از زبان زني  زنان تكرار شده است. ري را عباسي نيز از جمله شاعراني است كه به اين نكته اشاره مي

 بيند: گويد كه دخترش را تكرار خود مي سخن مي
هاي واژگون/  دختري زاييده ام/ كه تكرار زاييدن من است. (براي اين زن لر  ه/ در دشت لالهي سيا در اسطوره

 )1380،51ديگرتفنگ نياوريد: 
كند و با نام  كار بردن عبارت دشت لاله هاي واژگون به سرزمين مادري خود اشاره مي را عباسي با به ري     

هايي دارد كه در طي دوران بر سر زن به عنوان جنس دوم  ي سياه سعي در بيان  نابرابري بردن از اسطوره
ها و ظلم و اجحافي كه  گويد غم بي عاطفگي را گاه از غمهاي مشترك بين خود و مادر مي رفته است دارد. ري

 شده است: در طول تاريخ بر زن اعمال مي
خيس خيس خيس   لاي كتاب/  آب است/ تاريخ خيس خيس/ كيفهاي سادگي من و مادرم/ از گريه ها/ 

 )112،1380است. (همان:
ها، رفتارهاي اجتماعي انسانها و تعامل آنها نسبت به يكديگر است و  تاريخ و ادبيات هر سرزمين بيانگر سنت

همچنين بيانگر ارزش و اعتباري كه براي زن به عنوان انسان قائل بوده اند. در اين بين تاريخ سرزمينمان 
شده است. نسرين جافري زنان را محصور در  يي است  كه نسبت به زن اعمال ميبيانگر برخوردها و واكنشها

ها و قوانيني ميداند كه توسط كساني وضع شده اند كه همچون خدا بر سرنوشت و قلب و احساس   سنت
 زنان تسلط داشته اند:

در / دو آيين/ دو رنگ / با دو مفهوم / قلبي/ ساخت برايش قلبي مي/ با تمامي آواها / و مجسمه ساز / عصر بود
 )1379،35: و نظمي كه قانون خدايان بود.( نيمي از مرا كشته اند/ ميان اشاره ها/ فراسوي هر شي بارور

 اند: ها در طول دوران آن چنان جاي پاي خود را محكم كرده اند كه قدرت پرواز را از زنان گرفته سنت     
در هفت موج / پرنده قرني است كه روي وقار بي شكلش/ زند ميپرنده پر ن/ گذارد ي پرنده مي دست بر شانه

پرنده / ي متروك اندازد به روي ابديت اين ستاره سايه مي/ اي از جام خدايان و با سقوط قطره/ غلتد خون مي
 )42،1379:پرنميزند ( همان / بر سيم صدايش نشسته/ با تركيب مقدس دو حس همزمان

شود بلكه اهميت ندادن به آزادي عمل زنان براي پرداختن به  مورد ختم نميها فقط به اين  اين سنت     
توانيم در نحوه  شوند و بازتاب اين مسئله را مي همه باعث ركود فكري زنان مي فعاليتهاي اجتماعي همه و

وانند ت به زباني ديگر زناني كه طعم حقارت را چشيده باشند هرگز نمي پرورش فرزندان چنين زناني ببينيم. 
كنند. آفرين پنهاني با  جسارت كافي براي تغيير شرايط نامناسب جامعه تربيت افرادي با استعداد و

ها  ها و خانه ايستد و از روزمرگي كه براي زنان محصور در حصار سنت ها مي هايش در مقابل اين سنت هسرود
 سرايد: هستند مي

/ شويند مي/ هايي سنگين بام/ و/ در استتار ديوارهاي بلند /مادرند / ام ي زنان سرزمين همه/ مثل/ خواهران من
(و زمين نام ديگر من  در تاقچه هاشان بدرخشد!/ تا خورشيد/ هر روز/ زايند خود را مي/ و/ پزند يم/ خرند مي

 )73،1388:است
بهار بيند فصلي كه هيچگاه به  ها را براي زنان سرزمينش فصل خزان مي آفرين پنهاني تمام فصل     
 رسد: نمي
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صبح / هنوز !/ تا بگويد كه نمرده است / زند شب را فرياد مي / و زني/ ي فصل ها پاييز است همه/ اين جا 
به خواب / روي زمين/ كنار انگشت كوچك زن/ ها و برگ/ آيد از سمت هيچستان مي / گردبادي/ زوزه كشان

پاييز / اين جا/ قه كنيددربهار را با احترام ب/ ان من !دوست/ تاراج ادامه دارد / تا اعماق جهان/ هنوز/ روند مي
 )124،1388:است. ( همان

 
 :يمرد سالار نقد جامعه

قوانين حاكم بر روابط اجتماعي در جامعه شاعر باعث آزاد گذاشتن دست مرد براي اعمال قدرت در پناه      
بسياري از حقوق طبيعي و انساني شده است و پس از آن موجب شده » پدرسالاري_مردسالاري«معيارهاي 

مرد سالاري، نامي است براي نظام و ساختاري كه از راه نهادهاي اجتماعي، سياسي و «زن ناديده گرفته شود
 )11:1385كلروالاس،_پاملاآبوت»(اقتصادي خود، زنان را زير سلطه دارد

ي  و غيرمستقيم از كفهآفرين پنهاني در مجموعه شعر(و زمين نام ديگر من است) به صورت مستقيم 
 آوريم : نالد. براي روشن شدن مطلب يكي از اشعار را مثال مي جامعه اش ميدرمردسالارانه  ينامتعادل قوانين

 كند هاي آبادي تب مي روي لچك/ شب
 :ي شاعران شب نماد سياهي و ظلم يك جامعه است شود در شعر همه فضاي شعر با كلمه شب شروع مي

كه / در قلاده وهمي است/ هر روز نان دهكده را/ زاييد و مي/ اهلي/ هاي كبود زخم هكه با كهن/ و زمين
 )1388،212 :(و زمين نام ديگر من است.كشد  ترين صدا را به بند مي شرقي

كه زنان در آن وضعيت  ايست هاي كبود براي زمين فضاي دردآلود جامعه آوردن عنوان كهنه زخم     
ترين صدا  به تبعيض جنسي كه در شرق و بين زنان شرقي رواج دارد  عنوان شرقي نامناسبي دارند. شاعر با

 دهد: كند و پس از آن ادامه مي اشاره مي
 )1388،212: كني؟ (همان در تاول زخم هام نشانم نمي/ چرا

برند و اين  خواستگاري انگشتري يا حلقه اي براي دختر مي نشان كردن آييني است كه به رسم          
كردن  نشان كردن به معناي آن است كه كس ديگري حق خواستگاري آن دختر را ندارد شاعر با عبارت نشان

كردن نيست مرا با  خواهد اين معنا را برساند كه نيازي به نشان هام مي كردن آن با تاول زخم و همراه
 :هايي كه برقلب و دل زنان است مي تواني نشان كني  زخم

هاي  ي تلواسه بازمانده/ نه پيشوار ايل نه پسوارم!/ ومن در كوچ روزهاي نيامده/ است پايان جهان/ اين جا
از / تو/ من از خودم/ مرا جار بزني ؟/ خواهي چگونه مي/ كشد هاي مادرم را ضجه مي كه لب/ ام غروبي
 )212،1388ان:ام (هم ها دور شده هايي خو كرده بر خار و سنگ قرن دست

اميد و هدفي براي زندگي  كه گويد سخن مي خسته و رنجيده از آيين نياكان خود زبان زنيشاعر از           
 خودي  معترض است كه زنان در جامعه به اين مسأله  ت وندارد و تباهي و سياهي دنياي او را احاطه كرده اس

 : از عدالت اجتماعي برخوردار باشند توانند نمي
 / شما ي در انديشه/  كه/عدالتي است/ ن در كپرهاي بي سقف نيستستون شد/ سهم من / عاليجنابان پدر!

 )213،1388:شود  ( همان صفر مي
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كه سرنوشت دختران و زنان در دست معترض است به صورت صريح عليه پدران و مرداني آفرين پنهاني      
د. شاعر جريان شو خورد كه باعث ياس و نااميدي زنان  مي اين سرنوشت به صورتي رقم مي وآنان است 

كه سهمش از زندگي فقط به اين محدود  و سعي در بيان اين نكته دارد طلبد فكري غلطي را به چالش مي
شود كه حكم ستوني براي كپر داشته باشد كه در آن  سقفي نيست و وقتي سقفي در كار نباشد ستون  نمي

 كند. اعتراض مي. او به منفعل بودن زنان درتعيين سرنوشتشان هم بي فايده است
به  انزن. از جمله نمادهاي مردسالاري در سرزمين ما وابستگي زن از لحاظ هويت به جنس مذكر است     

از مظاهر وابستگي ( فرهنگي ، زباني) زن به مرد در ساختار خانواده، متابعت  .دنتنهايي نامي از خود ندار
بي نام است. او تا آن  ع سنت گراي ايراني ، زن اصولاًدر جوام. «تبدون چون وچراي زن از نام مرد اس تقريباً

 «، »زوجه  «شود، و پس از ازدواج به عنوان  او شناخته مي »صبيه«گاه كه در خانه پدر است به عنوان 
 )44:1383(احمدي خراساني،.)»معمولا پسر «شوهر يا مادر فرزندش »بضع «، و يا  »منزل «،  »عيال
كشند بر هيچ كس پوشيده  زحمتي كه مادران براي زادن و پرورش فرزند به دوش ميعلاوه بر اين رنج و      

اما از نام مادر و زحمتهايش در ثبت نام شناسنامه خبري نيست و نام كودك را بر اساس نام پدر  ؛ نيست
 كنند :   تعيين مي

از  / از شراب/ پر كن از شعر /ات  گيلاس/ زاييده ام/ تمام كودكان جهان را/ من / نام ديگر من است/ و زمين
/ دانند و زناني كه نام خود را نمي/ با كودكان قسمت كند/ اش تنهايي/ تا/ كه هنوز نسروده شاعري/ آوازهايي

/ مادران را/ شايد/ تسخير/ و ديگري مرگ را / اعتبار جهان شود/ تا كودكي/ زنم ورق مي/ ي جهان را شناسنامه
 )11،1388:ثبت كنند.(و زمين نام ديگر من است/ هاشان در شناسنامه/ با نام خود

عقايد و افكار هر جامعه نسبت به زن و جايگاه اجتماعي اش باعث آزادي زن و يا محدود بودنش در زندگي  
شود مردان سهم  مرد سالاري باعث مي گيرند.  زنان در انزوا قرار مير محو مرد ي در يك جامعه. شود مي

پديده مرد سالاري، يعني نظام «  اجتماعي همچون قدرت، ثروت و احترام داشته باشند.تري از مزاياي  بيش
پيچيده ي سلطه ي مردانه كه بر تمام جنبه هاي زندگي فرهنگي و اجتماعي غلبه دارد از تاريخ فراتر 

» اند هاي تاريخي، فرهنگي، طبقاتي يا نژادي تحت ستم تمامي زنان صرف نظر از تفاوت رود. مي
شود  ها و افكاري كه در مورد زنان و دختران اعمال مي ). رويا زرين نسبت به سنت33:1390والاس،_(پاملا

 گويد: معترض است و با لحني اعتراضي به پدران سرزمينش مي
 ات با نگتيو پرتره/ هاي تو با يرقان چشم/ كنم با به خودم نگاه نمي/ با دوستت ندارم با/ كشمت بابا هزار بار مي

 )1384،123 :(من از كنار برج بابل آمده ام.ه ماسيده روي صورتم ك
داده اند معترض است وخطاب به  ها را اشاعه مي بر عليه كساني كه خرافه و افكار غلط بر ضد زن شاعر     

 گويد: هاي غلط بر عليه زن در طول تاريخ  مي كنندگان سنت تكريم
براي گردش موروثي خون و خرافه ميان / ي خاك به روح زنانه/ وقفه براي تجاوز بي/ كشمت؛ هزار بار مي

 )1384،123: ام. (همان هاي گردن رگ
كه سد راه زنان براي پيشرفت و آزادي در جامعه شده گاه  كند كه افكار و اعمالي به اين نكته اشاره مي او     

انحرافي كه گاه به  . ودش آنچنان مخرب بوده كه باعث خفقان زن و به انحراف كشيدنش در جامعه مي
 خواهد با قرباني كردن خود انتقام بگيرد : صورتي است كه زن مي
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خدا / كني؟ ام نمي نگاه/ ي زن روز لاي مجله  يا لابه/ زير دوربين فشن/ يا توي اين آب چاله يا/ باباي طفلكي
 )123،1384:(همان. بغل ام كن/ كند به جاي زمين كه دهن وا نمي/ كورت كرده بابا

 
 اندوه زن بودن:

اند. خاطره حجازي  برخي از زنان شاعر اندوه زن بودن را به اشكال گوناگون در اشعارشان منعكس كرده      
 گويد: در كتابي با اين عنوان مي

هاي تو/ هيچ/ مرا از اندوه زن بودن رها نخواهد  ها/ نه خوشبوترين گلها/ و نه حتي بوسه نه زيباترين زينت
 )1377،12زن بودن:  كرد.(اندوه

كند. او با لحني  خاطره بارها به ظلم و ستمي كه در طول تاريخ بر عليه زنان شده است اشاره مي     
 اش، نشاط و شادابي از او گرفته شده است:  رمق خانه گويدكه در آفتاب بي اندوهگين از زندگي زني را مي

هايم/  گر و خيس/ در پس پاشنه اي اهد/ چون جوجهخو اش مرا/ كور و كز كرده مي در آفتاب بي رمق خانه
 )1376،18كند.(مكاشفه ي حوا:  كشد/ رد پايم را به دو نيم مي تيغي بر زمين : خط مي

رسد كه حتي حق دوست داشتن و عشق ورزيدن به وطن را نيز از او گرفته  اين ستم گاه به آن درجه مي     
 است:

ي خودي/  بوديم/ پس با اميد بازگشتشان/ تنها دست و متكي به انديشهليك ما زن بوديم/ و زنان آن مردان 
ها را از كشتزارها رانديم/ قبل از كار خانه به كارخانه رفتيم/ شب ها كتاب عشق و آزادي خوانديم/ اما  خوك
هاي شبانه/ چيزي مثل جسد را / از يخ خون اجساد ديگر شكسته  كس باور نكرد/ كه از ميان جنازه هيچ

 )1377،44ت. (اندوه زن بودن:اس
تواند بزايد ناراضي است و در مورد زنان و دختران  اندوه زن بودن او  به حدي است كه حتي از اينكه مي     
 گويد: مي

 )12،1377ي آنها گفته ام:/ بله، آري ، حتما/ تا بتركند و كره هاي نر نژاده بزايند.(همان: من به جاي همه
 تا خود را از اين اندوه برهاند اما:زند  زن به هر دري مي

 )16،1377گردد.(همان:، نه به حقيقت/ نه به واقعيت/ پنجره به هيچ كدام گشوده نمي
كند؛ روزها و شب ها و سالياني دراز با همان درد  شاعر همراه با ديگر زنان جامعه اش روزها را سپري مي     

 زن بودن:
ي  هر پله توقف كرده ايم/ جيغي تيزتر از خنجركشيده ايم.(مكاشفهما چون پيرزني خسته/ سالهاي سال/ بر 

 )10،1377حوا:
هايي كوچك دارند و در دنيايي بسيار  نالد. زناني كه دغدغه اش مي خاطره حجازي از ناآگاهي زنان جامعه     

 كنند: سطحي زندگي مي
كه بدانند/ بر پيستي مبهم/ به خود كشند.../ و بي آن پاي سكوت پرتاب قرن تنهايي و تجريد/ نيمي جيغ مي

پيچند/ و نيمي ديگر غرقه تر از آنندكه به چيزي جز وصله ها و لقمه ها/ شماره بزنند.(اندوه زن  مي
 )15،1377بودن:،
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گر نباشد و بر جرياني كه اين اندوه را از  كند مانند ديگر زنان نظاره شاعر انسان آگاهي است كه سعي مي     
 گذار باشد: بين ببرد تاثير

كنم/ تنها شاهد يك جنايتم/ و زبانم را / نسل در نسل  گيرد/ احساس مي وقتي اين اندوه گريبانم را مي
  )1377،13اند.(همان:  بريده

 زحمات زنان خانه دار:ارزش 
داري و  ترين ابعاد موقعيت زنان در خانه، مسئوليت تاريخي آنان در قبال خانه يكي از برجسته      
دار و يا به  گذاري كار خانگي زنان خانه گهداري از خانواده است. عدم ارزشي مربوط به ن هاي روزمره تفعالي

دلگيري «ها در مورد آنان است.  حساب نياوردن بسياري از زحمات اين قشر از زنان باعث بسياري تبعيض
ارند نياز به مطالعه و يافتن راه دار از عدم اثر بخشي كار خانگي خود د ام با احساس افسوسي كه زنان خانهتو

» گذاري مادي و معنوي متناسب با فرهنگ بومي كشور ما دارد هايي براي بعد ارزش حل
 )224:1383(جزني،

مسئوليتي  ترين امر براي يك زن پرداختن به امور خانه و تربيت فرزندان و رسيدگي به همسر است؛ مهم
سرايد  داري مي يا زرين در مورد زن خانهؤطلبد. ر ي زيادي ميسنگين كه ايثار و فداكاري و از خود گذشتگ

 و غرق در كارهاي خانه و تربيت فرزندان شده است: يگ كه دچار روزمره
/ كه از امروزگذشته چه مانده است؛/ كنم گذارم و فكر مي پلك مي/حالا روي اين صندلي خسته/ خوب
كه سوز / اي ي رنگ ترنج نديده دست هاي بريده بريدهو / ي خوني چند تكه چيني شكسته/ اي زباله و كيسه

 )1381،109 :(زمين به اوراد عاشقانه محتاج استند. زن مي
شغل خانه داري باعث افسردگي  دار به فراموشي سپرده شده است. تقدير و تجليل از زحمات زنان خانه     

و اطرافيان آنها قدردان زحمات آنها  ه اندغرق شد هي خان هاي روزمره در مشغله شود كه روح و روان زناني مي
كارها ي ي زن در شعر رويا با حسرتي پس از انجام همه .دانند اي براي اين زنان مي نيستند و آن را صرفا وظيفه

 گويد: در سكوت با خود مي
 )1381،57: (همان  Blue lady/ بي آنكه صدايم كنند:/ امروز هم گذشت

  هايشان سرشار از بوي زندگي است: گويد كه زنبيل داري مي خانه رويا زرين از زنان      
و دست كودكاني كه / كه انباشته از بوي زندگيست/ هايشان با زنبيل/ گذرند شان مي با لبخندهاي فصيح/ زنان

 )1381،57 :( زمين به اوراد عاشقانه محتاج است.هاي بزرگشان در دست/ روند هروله مي
بخشد؛  اش راترنم باراني نشاط مي خستگير وظايف مادري و مسائل خانواده است كه زن آنچنان غرق د     

 گريد: باراني كه گويي بر روياي از دست رفته نيز مي
تا / چكيدن گرفته است/ ي مهرباني ابري كه از گوشه/ شان كند آواز باراني تا خيس/ گذرند آرام و خسته مي
 )57،1381 :(همان .مخفيانه بگريند/ شان را روياهاي گمشده

 
 ستايش مادر : 

ها و رفتارهاي اجتماعي  ترين منبع سعادت خانوادگي است. بسياري از انديشه مادر منشا آسايش و مهر و عالي
مادري فضيلتي است ملكوتي ناشي از عالم قدسي كه در وجود « كند. از طريق مادر به فرزند انتقال پيدا مي
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ترين وجود خود عيان  تقوا به عالي كند كه در آن صراحت و صداقت، مهرو صفا، عدل و انسان خاكي تجلي مي
شود و مراقبت از  شود. مادري فني است كه غفلت و اشتباه در آن موجب تباهي نسل و فساد جامعه مي مي

ها و مذاهب  ) مقام مادر در تمام انديشه1371،23قائمي:»(آورد. آن جامعه را خيرخواه و متكامل پديد مي
ي زندگي انساني، آفريدگار عشق، محبت، دوستي و انسانيت  سرچشمهبازتاب يافته است و از مادر به عنوان 

ها  سخن گفتن از رنج  ياد شده است. شاعران همواره در شعرشان سعي در توصيف جايگاه والاي مادر دارند.
شود. رنج ها و  و رازهاي دروني مادر از جمله مضاميني است كه در شعر شاعران زن لرستاني ديده مي

مواره در زندگي مادر وجود داشته اند و هيچ كس نمي تواند به عظمت اين رنج ها و رازها پي رازهايي كه ه
 ببرد.
اند،  ي زياد نسبت به او سخن گفته و از عشق و علاقه اند شاعران بسياري از مقام والاي مادر قدرداني كرده     
در اين بين نسرين  .خورد به چشم مي ها دل با مادر و پناه بردن به محبت مادر در بسياري از سروده  درد

 سرايد : يم وجود دارداحساسات مادرانه و سكوتي غمبار كه همواره در زندگي مادران  و جافري نيز از مادر
بر / غباري مقدس/ چكيد خورشيد مي / و از لاي انگشتان شرقيش/ غروب را مچاله كرده بود در دستش

 1369،26: (زخم سايه وبيدتو.آغشته ام به / سخن بگو مادر !آه / و خالي شد دست من/ اش نشست پيشاني
( 

توصيف مادر به صورتي بسيار زيبا و چنان كه شايسته است در شعر جافري وجود دارد او از غم و سكوت      
اما اين مادران  ؛شود دلايل بسياري موجب رنجيدگي خاطر و نداشتن آرامش رواني مادران ميگويد . مادر مي

و اين باعث سكوتي ابدي براي مادران سرزمين شاعر كنند  همواره در سكوت خود اين دلايل را پنهان مي
كند  سعي مياي كه شاعر  كند به گونه سكوتي غمباركه  به دختران سرزمين شاعر نيز سرايت مي .شده است

 به دستان پر مهر مادر پناه ببرد و از او ياري بطلبد:
/ جز سكوت هيچ نگفت/ رنجيده بود خاطرش/ آهنگي از كهكشان/ پيچيده بر دستش / ه بر قامتشپيچيد
تو كه  اي از بام قصه/ تا نيفتم/ دستم را بگير مادر! / بارم در خود و مي / كنم ي آسمان را تا مي گوشه
 )14، 1369:(همانشدي.

و زمين نام ديگر "نه در همان ابتداي مجموعه شعرسرايد و عاشقا در اين بين آفرين پنهاني نيز از مادر مي     
كند  عشق و محبت خود را نسبت به مادرش بيان مي "با بوسه بر پيشاني مادرم "با عبارت  "من است

.ستايش مادر و بيان غم ها، رنج ها و رازهاي مادر از جمله مضامين زنانه ايست كه در شعر آفرين نمايان 
 است:

كند/ چگونه او/  سالها به دوش كشيده است. (و  ت/ چيزي/ كه امروز مرا دلتنگ ميگف كاش/ مادرم به من مي
 ) 104،1388زمين نام ديگر من است:

آفريده است / ماراچقدر شبيه خودش/ خدا/ من نيز.../ و/ مادرم تنهاست/ مادر بزرگ تنهاست 
 )1388،110(همان:!!

آبستن از/  تنهايي هر دومان من شاعرم/ و مادرم تنهاست/ درخت سيب حياطمان/  
  )1388،104است.(همان:
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ي زنانه است كه  ترين عاطفه ي مادري اصيل ي بيان احساسات و عواطف آنان است. عاطفه شعر زنان عرصه    
در شعر زنان همواره جايگاه خود را داشته است . خاطره حجازي نيز در اين بين از عاطفه و محبت مادرانه 

ي كه توان و تحمل ديدن يك لحظه غم فرزندان خود را ندارند و تمام تلاش خود را براي از سرايد. مادران مي
 گيرند: بين بردن غم فرزندان به كار مي

ها/  در امان باشد؟ (مكاشفه ي  دانم كودكم را كجا ببرم/ تا از اندوه غصه من از اصالت گريه بيزارم/ و نمي
 )40،1376حوا:

شود بلكه آنان تمام كودكان  وجود زنان است فقط محدود به فرزندان خود نمي مهر و محبت مادرانه كه در
ي كودكان دارند. خاطره از زبان يك  دانند و محبتي عميق نسبت به همه زمين را همچون كودكان خود مي

 گويد: مادر مي
همه را به فرزندي چرا عاشقانه گام بر ندارم؟/ چرا از پس پاشنه هايم/ ردي از بوسه بر جاي نگذارم/ چرا 

 )40،1376نپذيرم؟(همان:
سرايدكه فرزندانشان را به خاطر جنگ تحميلي عراق عليه  زدگي مادراني را مي خاطره حجازي مصيبت     

 گويد: اند. او در شعري با عنوان براي مادران جنگ مي ايران از دست داده
هاي  ات را/ چنان بوسيدم كه/ گل ي/ بستر خاليبا مشامي پر از بوي كافور/ به خانه برگشتم/ و از فرط دلتنگ

 )55،1377هايم چسبيد.(اندوه زن بودن: ملافه به لب
 سرايد: خاطره از زبان مادري مصيبت ديده مي

هايم مانده/  ام/ و در اين اجاق داغ/ تنها زغال استخوان اند/ من دود شده پسرم!/ از وقتي خبرت را آورده
 )56،1377/ تصوير سبيل جوان تو را/ از ذهن من بتراشد. (همان:تواند عزيزكم!/ هيچ تيغي نمي

همدردي شاعر ما با مادران داغديده همچنان ادامه دارد. او با تعابيري زيبا و غم انگيز اندوه اين زنان را      
 سرايد: مي

و جوهر  ي سوخته بر دامنم افتاد/ مادرش چنان زاري كرد/ كه چشمهايش از آن سوي شهر/ مثل دو ستاره
ي  اش را چراغاني كرد/ و در ذهن دختركي سفره هاي خواهر، حجله ها شتك زد/ و اشك اندوه برادر، به خواب

 )60،1377عقد را برچيدند.(همان:
قدرتها و خودخواهي آنان براي رسيدن به منافع خود باعث داغديدگي مادران زيادي  جنگ افروزي ابر     

 لها توانستند جسد فرزند خود را در آغوش بگيرند:شد. مادراني كه گاه بعد از سا
شويند/ هزار مادر از پا افتاده غمگين.(مكاشفه ي  آورند طبق طبق/ داماد جوان/ گويي در دلم رخت مي مي

 )14،1376حوا:
سرايد كه در جنگ تحميلي عراق عليه ايران  فرزندان جوانشان به درجه  را عباسي غم مادراني را مي ري 

 دت رسيدند. او از مظلوميت مادراني مي گويد كه در سكوت خود از شهادت پسران خود شكستند:رفيع شها
 ي شط هاي تشنه بردم/ به زخم مخروبه رقصد/ فرياد رقصتان/ مي پاهاي دردتان از مرگ پسران آفتاب/  مي

كاريد/  اي مادران ها همه چشم بودند از نبودشان/ مرا ب ي سياه شما بود/ سنج آنجا/ كه عمق آفتاب، چهره
 )76،1376مردان بكر از دست رفته/ تا زخم نو عروسان همه زخم را/ زخم را/ زخم.  (همان:
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شويند/ هزار مادر از پا افتاده غمگين.(مكاشفه ي  آورند طبق طبق/ داماد جوان/ گويي در دلم رخت مي مي
 )14،1376حوا:
 ي  مهر و عطوفت، كوه صبر و بردباري،  رچشمهكنندكه س شاعران مادر را موجودي مقدس معرفي مي     

مادران از هرگونه آسايش و لذتي صرف نظر  هاي فرزندان است. شمع محفل خانواده وكانون تمام دلبستگي
با  گويد و رويا زرين از زحمات مادر مي دارند. با ايثار و فداكاري خود كانون خانواده را گرم نگه مي كنند و مي

 را به صورت محسوس به مخاطب اشعارش بفهماند: ت خاصي سعي دارد  رنجهاي اوبكار بردن اصطلاحا
 با لحن شير و عسل ما را / دهد با ضيافتي كه بوي چاي مي/ شود صبح از صداي غژغژ مفاصلش آغاز مي

 )23،1384 :(من از كنار برج بابل آمده ام د.كه چند پاره خواهد ش/ كند به گرده اي اشاره مي
آن را پنهان   گشايد و همواره كند كه مادر هيچگاه از آن لب به سخن نمي رنج و دردي اشاره ميشاعر به  

  :كند مي
 :لبي گزيده پنهان است.(همان/ اش هر روز زني كه پشت لبخند جعلي/ آيد دانم از كجاي قصه مي نمي

23،1384( 
ري ها باز هم اميد در نگاه و قلبشان جاري گويد كه با تمام سختي ها و ندا از فقر مادراني مي رويا زرين     

 است:
قطره قطره / هاشان را سوي چشم/ كه پنجره مثل مادراني/ هاي روزگارش را چهل تكه از پاره/ زند كوك مي
و چشم / اش را زمين و آسمان و پنجره/ زند كوك مي/ دهند بوي خاك مرطوب مي/ مثل مادراني كه/ ربودست
و نه / نه اين اتاق/ نه اين خانه/ چرا كه نه اين كوچه/ زند! هي سوز مي/ سنگينو / از هواي سربي/ سوزنش

 )48،1381ت:انتهاي دنيا نيست.(زمين به اوراد عاشقانه محتاج اس/ اش بيتابي آغوش بي كرانه
 كند و آن را براي آينده يا زرين به تاثير عشق مادر به فرزند در زندگي كودك و آينده او تاكيد ميؤر     

اگر يك مادر عشق خود را از فرزندش  گويد كه اي مي و در سروده داند كودك تاثير گذار و سرنوشت ساز مي
 شود: دريغ كند موجب تباهي او مي

به جاي / روزي چند وعده نورو بوسه چشانده بود/ اگر به كودك تاريكش/ احتمالا/ شناسم اما مادرش را نمي
 )10،1384:(من از كنار برج بابل آمده ام  .شد اي مي فرشته /اي شدن هاي زنجيره خداي جهنم كوره

 
 نتيجه گيري :

اعران زن لرستاني كه هدف تحقيق حاضر بررسي سيماي زن در اشعار چند تن از ش با توجه به اين     
جا كه شاعران  شود در پاسخ به پرسش مورد نظر است. از آن گيري كه در اين بخش ارائه مي باشد؛ نتيجه مي

هاي ادبي خود سعي دارند دردها و دنياي آرماني خود را به زبان بياورند و هر شاعر چه  همواره در آفرينش
آرزوها،  مبين تواند جنسان خود باشد شعر شاعران زن لرستاني نيز مي اي براي هم تواند نماينده مرد يا زن مي

ها،  هاي زنان لرستاني باشد.در آينه اشعار آن هها، عواطف و احساسات، علائق و دغدغ سها،يأ ها، ناكامي خواسته
 چنين منعكس شده است: هاي شعرشان اين مايه اي از مضامين و درون خلاصه

 ستايش مادر و تقدس، فداكاري،عشق، ايثار و محبت او
 ها در عرصه خانواده دار و يادآوري زحمات ارزشمندآن بديل زنان خانه تقدير از نقش بي
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 ها هدا و تسلي خاطر آنتجليل از مادران ش
 وپاگير هاي نادرست و دست نقد جامعه مردسالار و مقابله با سنت
 بيان ياس و تنهايي و روزمرگي زنان

 اندوه ناشي از زن بودن
 هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي توجه به حضور فعال زنان در عرصه

 شوق به جهاني سرشار از آسايش و آشتي به جاي جنگ و آشوب
 هاي نادرست نسبت به زن قوق زن و اصلاح نگرشتوجه به ح

 تلاش براي حذف ذهنيت سنتي زنان نسبت به خود و مشكلاتشان
 اذعان به بحران هويت و احساس ناچيز خودباوري

 نياز به سرزندگي، عزت نفس و خودباوري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
 
 
 

 منابع و مآخذ
ي منيژه نجم  ، ترجمه»واژه ها و اصطلاحات در جامعه شناسي زنانفرهنگ «)،1385والاس، كلر(-آبوت،پاملا

 عراقي، چاپ چهارم، نشر ني ، تهران
 )جامعه شناسي زنان،ترجمه:منيژه نجم عراقي،نشر ني ،تهران1390......................................(

 سعه،تهران)، جنس دوم(مجموعه مقالات)، جلد دهم، نشر تو1380احمدي خراساني، نوشين(
 )، و زمين نام ديگر من است، نشر روزگار، تهران1388پنهاني،آفرين(

 )،به سمت هرگز به سوي هيچ،نشردارينوش،تهران  1382جافري، نسرين(
 )، زخم سايه و بيد، نشر شيفته، تهران1369..........................(
 نشر دارينوش،تهران)، نيمي از مرا كشته اند، 1379.........................(
 )، ارزش كار خانگي زن، انتشارات سوره مهر، تهران1383جزني، نسرين(
 )، هويت اجتماعي، ترجمه ي تورج ياراحمد، شيرازه، تهران1381جكينز،ريچارد(

 )، زن تاريخ، جايگاه زن در ايران باستان، قصيده سرا، تهران1385حجازي، بنفشه ( 
 كنم، نشر گيل،تهران )، نپرس چرا سكوت مي1376.(.............................
 )، اندوه زن بودن، نشر اثر، گيلان1377حجازي،خاطره(
 )، بام من، كتاب سيامك، تهران1364........................ (
 )، مكاشفه ي حوا،نشر روشنگران، تهران1376........................ (
 شعري ديگر، نشر دارينوش،تهران)، اشاره اي كوتاه بر 1370حقوقي، محمد(

 )، ادبيات معاصر ايران،نشر روزگار،تهران1381روزبه،محمدرضا(
 )، زمين به اوراد عاشقانه محتاج است،پيام امروز، تهران1381زرين،رويا(
 )، من از كنار برج بابل آمده ام، نيلوفر، تهران1384............... (

 ديگر تفنگ نياوريد، نشر مينا، تهران)، براي اين زن لر 1380عباسي، ري را( 
 )، چه كسي پنهان تر تو را دوست دارد، نشر مينا، تهران1385.........................(

 )، نقش مادر در تربيت ،چاپ چهارم،انتشارات اميري،تهران1371قائمي،علي(
 ،ايميل:09161610354طاهره صادقي تحصيلي، شماره همراه: -1:نشاني و آدرس نويسندگان مقاله

sadeghi.tahsili@yahoo.com طبقه سوم61، نشاني منزل:خرم آباد،كوچه ده آراسته،پلاك 
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-Ali،ايميل:09163670071علي حيدري، شماره همراه:-2
heydari13482006@yahoo.com 

،نشاني منزل: خرم آباد،تجره سراب سادات،خيابان ابن 09167520130پور،تلفن همراه: فاطمه عاله-3
 fatima202028@yahoo.com، ايميل:14سينا،كوچه بوستان سوم، پ 
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